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  چكيده

سي هايي كه امروزه در ترين راهاز جمله مهم شنا مورد توجه علم معنا
نشـــيني پژوهان واقع شـــده، شـــناخت معناي واژگان از منظر همادب

سياق آيات مي  يقيدقتوان به معناي است؛ زيرا با بررسي واژگان در 
يجه كه نتكند دلالت بر عقوبتي مي» عذاب«واژة  .از واژه دست يافت

اي به شـــدت عقوبت ندارد؛ اماّ طبيعي عمل فرد اســـت؛ ولي اشـــاره
شينيهم شديد، مهين، نكر  ن صافي مانند: أليم،  الت ح و غيرهآن با او

ــدت آن را بيان مي ــي واژة كندو ش ــر بررس . هدف از پژوهش حاض
صيفي» عذاب« شيني اتحليلي از طريق ارتباط هم -با روش تو ست، ن

حد و مرز اين واژه همراه  عذاب و  تأثير اين اوصــــاف بر واژة  تا 
آن هســتيم به اين ســؤال پي در و اوصــاف گوناگون مشــخص شــود 
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هاي مختلف مانند عذاب أليم، نكر، صعد و پاسخ دهيم كه آيا عذاب
با همديگر تفاوت دارند؟ ـــي واژة  غيره  در كنار اين » عذاب«بررس

شان مي دهد كه قرآن كريم براي بيان عذاب افراد اوصاف اوصاف ن
ــان دهندة درعذاب أليم برد به عنوان مثال متعددي را بكار مي ي دنش

اســـت كه به آخرين حد خود رســـيده و بيشـــتر آيات آن مربوط به 
شديد  كافران است، سخت و محكم مانند عذاب  نشان دهندة عذابي 

له عذابي خوارزلز عذاب مهين،  خت اســــت،  ـــ كه س نده و اي  كن
ستهزاء دارد و عذاب نكُر عذابي  ست كه رنگ ا صوص گناهي ا مخ

ست؛  شناخته ا صاف، نا سامدپر »أليم«اماّ در بين اين او صب ف ترين و
عنوان صـــفت عذاب آخرت آمده و عذاب در قرآن كريم و غالباً به 

ـــاره به اين دارد كه اين عذاب دردناك تر و كيفر كافران دائمى اش
  .است
ـــيمعنا ،قرآن كريم هاي كليدي:واژه ـــناس ـــيني، ، رابطه همش نش
  . عذاب

  و طرح مسئله مقدمه
بخشي از دانش زبانشناسي است كه نقش مهمي در فهم قرآن مجيد دارد.  1شناسيمعنا
سو سي را تحقيق و مطالعه در كلمات كليدي زبان به منظور درك جهانمعنا 2ايزوت يني بشنا

سخن مي رويكرد معناشناسانه ). 4، ص1361داند (ايزوتسو، د، ميگوينقومي كه با آن زبان 
سو ن و نهجدر حوزة متون ديني، از جمله قرآ شيهيكو ايزوت سابقة چنداني ندارد. تو البلاغه، 

شــناس و فيلســوف معروف ژاپني از نخســتين كســاني م) اســلام شــناس و زبان1914-1993(
(مهتدي،  ناشــناســانه در قرآن توجه كرده شــودطور جديّ، به اين رويكرد معاســت كه به

                                                 
1. Semantics 
2. Izutsu 
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بان90، ص1396 ناي واژگان را از دو ديدگاه ). در ز جديد مع ـــي  ناس ـــ و » گذرزمان«ش
  توان بررسي كرد. مي» زمانهم«

آيد كه اي قطع كنيم، مقطعي به دست ميصورت افقي در دورهاگر جريان تاريخ را به
سطحي هموار كه از تعدادي كلمات تشكيلمي شكل   شده و در جريان زمان توان آن را به 

اند، مجســم ســاخت، بر روي اين ســطح چند واژه با هم تا آن نقطه به حيات خود ادامه داده
شند و يا حتي شوند، بدون در نظر گرفتن اينظاهر مي شته با كه تاريخي طولاني يا كوتاه دا

شته باشند، ديدگاهي كه از برش خطوط تاريخي كلمات  سرخود ندا هيچ تاريخي در پشت 
ست مي ست ن فرصت را براي ما فراهم ميآيد و ايبه د ستايي از كلمات به د كند تا نظام اي

ــناســي )؛ بنابراين معنا39-40، صــص1361، گويند (ايزوتســوزماني ميآوريم ديدگاه هم ش
ـــيفي، هم در يك حوزة معنايي در مقطع زماني صـــورت افقي به واژگان را زماني يا توص

  گيرد. نظر ميبدون در نظر گرفتن تغييرات تاريخي در خاص 
ر شناسي دزماني (تاريخي) از بحث ما خارج است؛ زيرا منظور ما از معناشناسي درمعنا

نشيني زماني رابطة همشناسي همزماني (توصيفي) است و در معناشناسي هماين نوشتار معنا
ــيني ميان واژه ــت كه و جانش ــخيص معناي واژه از طريق معني واژه«ها مورد نظر اس ي هاتش

توانند معاني خاص به خود نشـــيني ميها در همنشـــيني گويند؛ زيرا واژهنشـــين آن را همهم
 .)161، ص1391، 1(پالمر» بگيرند

  
  طرح مسئله

با نشين آن ورت اوصاف همكريم با توجه به مجاآن قرعذاب در شناسانه معناد يكررو
رف پيوستگي معام و نسجااند اتومينشــيني آن از منظر همتكيه بر مجموعه يا بافت كلي قر

ـــازد و همچنين موجب ميشنرا روكريم آن قر ـــود معارف نهفته در باطن آيات از تر س ش
نشين كشف شود؛ زيرا كاربرد واژة عذاب با اوصاف گوناگون در طريق بررسي عبارات هم

  هاي مختلف بيانگر تأثير صفات مختلف بر وجوه معنايي مختلف اين واژه است. موقعيت
                                                 

1. Palmer 



 »ينينشبر رابطه هم ديبا تأك ميدر قرآن كر» عذاب« يفيتوص يشناسمعنا«مقاله علمي ـ پژوهشي:    208

 

كه يكي از راه لة مهم  ـــئ به اين مس جه  فاهيم قرآن از طريق روابط با تو هاي فهم م
نگارندگان در اين مقاله درصــدد پاســخگويي به اين ســؤالات شــود، نشــيني حاصــل ميهم
  باشند:مي

  شود؟نشين ميدر بافت و ساختار قرآني با چه اوصافي هم» عذاب«. واژة 1
رساند و شامل چه كساني نشينش چه معنايي را ميدر كنار اوصاف هم» عذاب«. واژة 2

  شود؟ مي
  

  پيشينة پژوهش
ستجو با توجه به صورت گرفته، ج شينه اين پژوهش در منابع متعدد  هايي كه دربارة پي
شناسي هاي معناكدام از كتاباماّ در هيچ يي نگاشته شده است؛هاشناسي كتابدر حوزه معنا

 ؛صورت مستقل مورد بحث و تحليل قرار نگرفته استن بهنشين آواژة عذاب و اوصاف هم
  هايي دربارة عذاب نگاشته شده بود كه عبارتند از:نامههمچنين پايان

ـــنت«اي با عنوان نامهپايان -1 ـــتحقاق عذاب الهي از ديدگاه قرآن و س اثر » عوامل اس
ـــندكه  1382علي درويشـــي، دانشـــگاه آزاد اســـلامي واحد تهران مركزي،  ه در اين نويس

  پردازد؛فقط به عوامل نزول عذاب الهي مي نامهپايان
اثر نرگس يوسفي، دانشكدة ادبيات علوم » عذاب، جايگاه و اوصاف آن«نامة پايان -2

ــنده در اين پايان 1390قرآن و حديث تهران، ــاف نامه بهكه نويس ــر به اوص ــورت مختص ص
ـــتر به  ـــاره كرده و در آن بيش ولايت و عدم پذيرش ولايت با نزول  جايگاهعذاب الهي اش

  عذاب الهي پرداخته است؛
ــيري بلاغي«نامة پايان -3 ــي نعوت مفرد واژة عذاب با رويكرد تفس ديجه اثر خ» بررس

نامه با رويكرد تفســيري و كه نويســنده در اين پايان 1395حمزه، دانشــگاه علوم قرآن آمل، 
  .پردازدنعوت مفرد آن ميبيشتر بلاغي به بررسي واژة عذاب و برخي از 

ـــته ناثر علي» نقش تربيتي عذاب در قرآن«اي با عنوان همچنين مقاله ـــايس ژاد، اكبر ش
شمارة دوّم،  سنده در اين مقاله 1392مجلة مطالعات قرآني و روايي،  شده بود، نوي شته  ، نگا
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سنت تربيت مي شتر جنبة تربيتي عذاب، مانند به بحث عذاب و  شگيري پپردازد و در آن بي ي
شده بود. مقاله با  كريم در قرآن» عذاب«شناسي واژة معنا«اي با عنوان از وقوع جرم بررسي 

شينيتكيه بر روابط هم شيني و جان صلنامه علمياثر نوش» ن سلي و همكاران در ف ـ  آفرين مر
ـــ قرآنيپژوهش«پژوهشي  نگاشته  1397، 3دانشگاه اراك، سال ششم، شمارة » هاي ادبي ـ

شيننشين زمينهه در اين پژوهش فقط به بررسي عوامل همشد ك هاي ساز عذاب الهي و جان
  اند.رد بحث و بررسي قرار نگرفتهعذاب در قرآن كريم پرداخته شده و اوصاف عذاب مو

ـــي طرح«اي ديگر با عنوان مقاله در قرآن كريم از » عذاب«هاي تصـــويري وارهبررس
بديني جزيني و همكاران، فصــلنامة علمي پژوهشــي مهدي عا» منظر زبان شــناســي شــناختي

، نويســندگان 1397، 3شــماره  15تحقيقات در علوم قرآن و حديث، دانشــگاه الزهرا، دوره 
ساس زبان صويرسازي عذاب بر ا ستدر اين مقاله به بررسي ت شناختي پرداخته ا سي  و  شنا

آن پژوهش مستقل  در خصوص واژة عذاب و اوصافاند اي به اوصاف عذاب نكردهاشاره
  .و كاملي يافت نشد

ـــد داريم با نگاهي  ـــر قص لذا با توجه به تحقيقات صـــورت گرفته، در پژوهش حاض
ستفاده از روش توصيفي  اف آن شناسي واژة عذاب  و اوصتحليلي به معنا -معناشناختي با ا

يان اين م نشــيني بپردازيم و تلاش بر اين اســت كه رابطةبر اســاس روابط همدر قرآن كريم 
ستفاده از روش معناواژه و اوصاف هم شين آن در قرآن كريم با ا ي شناسي توصيفي بررسن

  باشد.وند ميلازم به ذكر است كه ترجمه آيات بر اساس ترجمة آقاي فولادشود. 
  
  نشيني رابطة هم .1

ـــينكلمات هم«اند كلماتي كه در جوار يك كلمه قرار گرفته ـــو رابطة هم» نش يني نش
ــتدهنده بهها در يك زنجيره زباني با عناصــر تشــكيلميان واژه  صــورت افقي و خطي اس

ــرتي،  ــين و هاي ديگر هموقتي واژه در يك جمله با واژه). 141ص  ،1396(ركعي و نص نش
ـــكيل مي ـــيني يا دروندهد آن را رابطة هميك جمله را تش نامند، در اين رابطه، متني مينش

  ). 199ص  ،1394قي قرار دارند (شريفي، ها در يك محور افواژه
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شـــود كه اين تركيب اســـتفاده مي ها در جملهها گاهي از تركيب واژهدر كاربرد واژه
ــيني نام دارد؛ بنابراين در محور همهم ــيني با تركيب كار داريمنش ). 136 ،1395(قنبري،  نش

ــان معتقدند معناي يك واژه را مي« ــناس ــاس محيط وقوع آن در توان بر ابرخي از زبان ش س
  ).158 ،1391پالمر، ( »يك عنصر زباني تعيين كرد

شـــود، ســـپس با پرداخته مي» عذاب«در ادامه به بررســـي مفهوم لغوي و اصـــطلاحي 
نشــين آن بخشــي از ابعاد معنايي واژة عذاب در قرآن كريم مشــخص بررســي اوصــاف هم

  شود.مي
  

  در لغت و اصطلاح» عذاب«واژه  .2
صل واژه » عذاب«هاي لغت در معاني در كتاب ست: راغب در ا » عذاب«چنين آمده ا

بتُهُ «به معناي شــيريني و گوارايي اســت، » عذب«چند قول نقل كرده: اصــل آن از  يعنى،  »عَذَّ
ش را از مرضــش و قذارت«كه به معني » قَذَّرتهُُ «و » مَرَّضـــــــــتُهُ «گوارايي زندگى را از او بردم مثل 

بْـتُهُ «اســت،  »بين بردم يعنى زندگي او را كدر و آلوده كردم، در واقع اصــل آن به معناي » عَذَّ
  ). 571، ص2ش، ج1374 منع است (راغب اصفهاني،

حب  يد: نيز مي تاج العروسصــــا نْع«گو
َ
ذْب وَهُوَ الم ذَابَ في كَلاَمِ العَرَب مِنَ العــــَ  »اِنَّ العــــَ

به » عذب«ذاب در كلام عرب از ريشـــه )، همانا ع212، ص2ق، ج1414(واســـطي زبيدي، 
بهَ«آمده است:  لسان العربمعناي منع است. در  عْذِيباً ولم يُسْتَعمل ت ـَ العَذَابُ، النَّكَالُ والعُقُوبةَ قد عَذَّ

ـــت؛ 585، ص1ق، ج 1414(ابن منظور، » غيرَ مزيد ـــكنجه اس ). عذاب به معناي عقوبت و ش
اژه به صورت غير مزيد استعمال نشده است. عذاب يعني او را عذابي سخت كردم كه اين و

 احساسبه معناي منع است و » عذب«به معناي شكنجه است و همانا در كلام عرب از ريشه 
 ).229ش، ص1381درد و رنج را عذاب گويند (عظيمه، 

، 1375طريحى، (» الطيب الذي لا ملوحة فيه الْعَذْبُ « كند:نقل مي مجمع البحرينصاحب 
شوري در آن نيست. 117، ص2ج ا از آنج«)؛ عذب به معناي چيز پاكي كه هيچ ناگواري و 

ــايد باعث كه عذاب بازتاب عمل محســوب مي ــود و متناســب با طبيعت عمل اســت و ش ش



 211   64، پياپي71، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» حديثتحقيقات علوم قرآن و «فصلنامه علمي 

 

ســازي يا بيداري معَُذَّب شــود؛ بنابراين گواراي وجود او عاملي براي برگرداندن او به پاك
  ).6ش، ص1395(رضايي و فتاحي زاده،  » ير كمالي وي استمسير اصلي و س

صطلاح به معناي به ست ( عذاب در ا سته و دائم ا لوحي، ميردرد آوردن و آزردن پيو
ـــايش منع  عذاب را از آن«) و 291ص ش، 1392 كه از راحتى و آس عذاب گويند  جهت 
ـــفهاني، » بردكند و آن را از بين ميمي ـــة 571، ص2ش، ج1374(راغب اص ). اگرچه ريش

عذاب، داراي مفهوم عذب و شــيريني نيز اســت؛ اماّ مفهوم منع در آن غلبه دارد؛ زيرا عذب 
ست نه خود عذاب شيريني به زوال عذاب مربوط ا نوعي  م نيز به مفهوآن قرژه در اوين ، او 

ست ميت ومحرو  تنبيه، مجازات شتر بر عذاب آخرت ا كه در قرآن مجيد بر عذاب دنيا و بي
  ق شده است.اطلا

هاي متفاوت مرتبه در قرآن كريم، در ســاخت 373» ع ذ ب«مشــتقات مختلف ريشــة 
  استعمال شده است و در مورد عذاب دنيوى و اخروى به كار رفته است.

  
   نشين عذابهممفرد اوصاف  .3

عذاب به تنهايي نتيجه طبيعي عمل فرد است و دلالت بر شدت ندارد؛ بنابراين همراهي 
ــدت آن را بيان  ــديد، مهين و ... حالت و ش ــافي چون أليم، عظيم، ش ــاف آن به اوص و اتص

ند (مصـــطفوي، مي يب» عذاب«واژة ). 81، ص8، ج1430ك هاي در قرآن كريم در ترك
هاي يننشنشين شده است. همظيم، مهين، نكر و ... هموصفي با اوصافي چون: اليم، شديد، ع

شن مي ستند كه با آمدن در كنار عذاب، بعُدي از ابعاد آن را رو ا سازند و بعذاب الفاظي ه
ـــن قرار گرفتن عذاب در كنار هر يك از اين واژه ها يك وجه از معناي آن تكميل و روش

اســاس بافت زباني با بررســي روابط  شــود. در اين قســمت با اســتفاده از معناشــناســي برمي
ـــاف آن هم ـــيني به تحليل معنايي مفهوم عذاب در بافت زباني قرآن كريم در كنار اوص نش
  پردازيم تا با استفاده از تحليل اين روابط به معناي واقعي عذاب دست يابيم.مي

ه بصورت مفرد، اضافه به ضمير، اضافه به » عذاب«هاي صورت گرفته واژة در بررسي
شود بر اساس آيات مربوط به عذاب ملاحظه مياسم مفرد و همراه با صفت بكار رفته است، 
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كه در بيشتر آيات قرآن كريم، عذاب از جانب خداوند است؛ اماّ در برخي آيات، عذاب را 
  اسرائيل توسط اند، براي نمونه عذاب قوم بنيبه انسان نسبت داده
، مواردي مورد بررسي قرار خواهد گرفتمقاله   ينآنچه در ا) است. 49فرعون (بقره: 

» عذاب أليم«هاي وصــفي از نوع مفرد بدون فاصــله مانند تركيبدر » عذاب«اســت كه واژة 
مله اوصاف جو » عذاب جهنم«هاي اضافي مانند تركيب؛ اماّ مواردي از قبيل بكار رفته است

سمي و فعلي آن در اين پژوهش بحث نمي شتقات ا ساير م صفت  مفرد، ود. شو  منظور از 
(بديع باشـند كنندة متبوع و بيانگر صـفتي از صـفات آن مياوصـافي حقيقي اسـت كه كامل

  ).688، صم1985يعقوب، 
  فراواني اوصاف عذاب شماره

 66 عذاب ألَيِم 1

 21 عذاب شَدِيد 2

 15 عذاب عَظِيم 3

 14 عذاب مُهِين 4

 5 عذاب مُقِيم 5

 4 عذاب غَلِيظ 6

 2 عذاب قَريِب 7

 2 عذاب نُکر 8

 2 عَذاʪً ضِعْفاً  9

 1 عَذاʪً کَبيراً  10
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 1 عذاب وَاصِب 11

 1 عَذاʪً صُعْداً  12

 2 العذاب الأَکبرَ  13

 1 العذاب الأَدنَی 14

  نشين واژة عذاب در قرآن: فراواني اوصاف مفرد هم1جدول شماره
  

  »أليم«با » عذاب«نشيني واژة هم .1–3
صاف هميكي  شين عذاب، واژة از او ست كه » أليم«ن صله در قرآن  66ا مرتبه بدون فا

»  عذاب«نشــين واژة ترين وصــف همكاربردكريم صــفت براي عذاب واقع شــده اســت و پر
اســت كه براي انذار برخي افراد بخصــوص كافران، منافقان و مشــركان بكار رفته اســت. در 

ست كه از جمله آنم» أليم«هاي لغت براي واژة فرهنگ شده ا إِذا « اند از:ها عبارتعاني ذكر 
شود )؛ زماني كه گفته مي22، ص12ق، ج1414(ابن منظور، » قلُت عَذاب ألَيِمٌ فهو به معنی مُؤلمِ 

الأَلمَُ الوجع الشــديد، يقال: ألمَََ ϩَْلمَُ ألََماً عذاب أليم، «آور است. عذاب أليم منظور همان عذاب درد
)؛ ألم به معناي درد شــديد اســت و عذاب 186، ص 1ج، 1374 راغب اصــفهاني،( »لمِ أي: مُؤ 

  ). 30، ص1ش، ج1375آور (طبرسى، أليم، يعني عذاب درد
راغب قيد شــدّت را نيز به عذاب اضــافه كرده اســت، در برخي كتب، أليم را به معنى 

و بر دوام  است مثل شريفاند؛ اماّ بهتر است بگوييم صفت مشبهه اسم فاعل، دردآور گرفته
كند بخاطر اينكه در بيشتر آيات عذاب اخروى با آن توصيف شده است؛ و ثبوت دلالت مي

  ). 96، ص1ق، ج1412قرشى، ( باشدميپس عذاب أليم به معناي عذاب دردناك دائم 
شديد را براي عدّه  اند به معنيگفته» ألم«اند و در مادة ذكر كرده» وجع«اي، معني درد 

ست؛ اماّ واژة  ست كه به آخرين حد » ألم«وجع ا شي از عذابي ا بر دردي دلالت دارد كه نا
صفت  ست و اينكه در قرآن كريم غالباً  سيده ا صفت عذاب آخرت به» أليم«خود ر عنوان 
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سانآمده است نشان دهن ها اعم از كافر دة اين است كه اين درد از آن دردي كه به عموم ان
سختو مؤمن مي سد  صيف عذاب و مجازات ر ست، اين كلمه در قرآن كريم براي تو تر ا

خداوند 377، ص1391خداوند (عبداالله بنت الشـــاطي،  گاهي در مورد مجازات غير  ) و 
  ) نيز بكار رفته است. 25(يوسف: 

شدارهاي قرآن كه درآن عذاب هم از جمله آيات و شده، عبارته صفت أليم  شين   ن
ـــت از: بْلُ فَذاقُوا وʪَلَ أمَْرهِِمْ وَلهَمُْ عَذابٌ ألَيمٌ « اس آيا «)؛ 5(تغابن:  »أَ لمَْ ϩَتِْكُمْ نَـبَأُ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَـ

ردردى ذاب پازاين كفر ورزيدند و فرجام بدكارشــان را چشــيدند و عخبر كســانى كه پيش
 آيه خطاب به مشــركان اســت، خداوند به آنان به» خواهند داشــت، به شــما نرســيده اســت؟

 ها پيامبران راهشــدار داده و توبيخشــان كرده اســت؛ زيرا اين امت هاى گذشــتهوســيله امّت
شدند، در حالى ستكه عذاب آخرت دردناكتكذيب كردند و در دنيا نابود و هلاك   تر ا

كند (طباطبايى، به عذاب اخروى آنان اشــاره مي» عَذابٌ ألَيِمٌ «) و 560، ص7، ج1378(مغنيه، 
   ).498-499، صص19، ج1374

ع يان كفر و  عذاب أليم م نده  ـــتر آيات در بردار باط وجود دارد و بيش ذاب الهي ارت
ست، واژة كفر نه صطلاح براي تمام ارزشمربوط به كافران ا اي اخلاقي هتنها فراگيرترين ا

سخن اين است كه و  سجاياي منفي است، معناي اين  صفات و  ديني منفي؛ بلكه مركز تمام 
ل يابيم كه از ماهيت عناصري كه اين سيستم را تشكيما وقتي به معناي واقعي كفر دست مي

با مراجعه به سياق  ).313، ص1378(ايزوتسو،  دهند مانند فسق، ظلم، كبر و... آگاه باشيممي
آيد كه اين عذاب نشــان دهندة عذاب و ليم در آن بكار رفته، بدســت ميآياتي كه عذاب أ

دردي است كه به آخرين حد خود رسيده و عذاب أليم و دردناك كافران بخاطر كفر آنها 
  و در بيشتر آيات در بردارنده عذاب أليم مربوط به كافران است. 

اَ الســــــَّ « آية:در برخي از آيات نتيجه ظلم عذاب أليم معرفي شــده اســت مانند  بِيلُ ... إِنمَّ
شوري:  »عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَـبْغُونَ فىِ الأَرْضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ أوُلئِکَ لهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ  «...  )؛ 42-41(

دارند، كنند و درزمينة ناحق ظلم روا ميايراد و مجازات بر كسانى است كه به مردم ستم مي
    .»!ذاب دردناكي استبراي آنان ع
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باشــند. معناي نشــين و از عوامل زمينه ســاز عذاب الهي ميدر آية فوق، ظلم و بغي هم
عبارت اســت از برخلاف شــرع و بيدادگرانه عمل كردن عليه ديگران اســت كه » بغي«واژة 

شــود؛ كه در آيه فوق وجود دو عنصــر تعدي و تجاوز در معناي بغي از اين آيه فهميده مي
). در 296ص، 1378شده است (ايزوتسو،  ، عذابي دردناك بيانمجازات ظلم به مردم و بغي

ـــتمر  ـــده كه عذابي دردناك و مس اين آيه مجازات ظلم به مردم و بغي، عذاب أليم بيان ش
  است.

ع يان كبر و  عذاب أليم م نده  يات دربردار باط وجود دارد و برخي آ ذاب الهي ارت
تَکْبرَوُا فـَيُعَذِّبُـهُمْ عَ ... وَأمََّا الَّ «مربوط به متكبران اســت مانند آية:  تَنْکَفُوا وَاســــــْ دُونَ ذينَ اســــــْ ذاʪ ألَيماً وَلا يجَِ

و آنان را كه سرپيچي و سركشي كرده به عذابي «... )؛ 173(نساء:  »لهَمُْ مِنْ دُونِ الله وَليًِّا وَلا نَصيراً 
در ». د بودكس را دوســت و ياور نخواهندردناك معذّب خواهد فرمود و آنان جز خدا هيچ

شده است و يكي از عناصر با أليم (دردناك)، نكف و كبر هم» عذاب«آية فوق واژة  شين  ن
ــلي  ــخصــة اص ــت، كبر در قرآن كريم از مش ــاختمان معنايي مفهوم كفر، كبر اس مهم در س

شخص كافر از لحاظ ديكافران مي ) و كبر 285، ص1378متكبّر است (ايزوتسو، ني، باشد، 
نان كه آورند و برعكس آبل ايمان قرار دارد، آنان كه متكبر هستند ايمان نميدقيقاً نقطه مقا

  ).286كنند (همان، صانه رفتار ميبه آيات الهي ايمان ندارند متكبر
ــده كه اين عذاب دردناك دائم نتيجه كبر بنابراين در اين آيه عذاب هم ــين أليم ش نش

يات مختلف قرآن كريمعرفي شـــده اســـت و  ند در آ م، صـــفت كبر، متكبرين و خداو
صفات مشمول عذاب الهي مي صاحبان اين  ي باشند؛ چون يكمستكبرين را مذمت نموده و 

  از آثار كبر و استكبار، كفر بيان گرديده است.
ـــبيه مىقرآن كريم  كند، طورى كه مجموع گاهي عذاب قيامت را به عذابى أليم، تش

ست ضوع زياد ا سياق آيات فوق مي آيات در اين مو شيني نتوان گفت كه همو با توجه به 
صفت أليم  شان دهندة دردي است كه به آخرين حد خود رسيدهواژة عذاب با  ستمرار ن  و ا

اتي كه با مراجعه به آي و در بيشتر آيات عذاب اخروى با آن توصيف شده است. داشته باشد
صفت أليم بكار رفته، بدست ميكلمة عذاب هم  آيد كه منظور عذاب دردناكي استنشين 
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ــرپيچي كنندگان از خدا، متكبران و ... در نظر  ــاد كنندگان، س كه براى كافران، ظالمان، فس
سرپيچي و كبر دچار عذاب دردناك مى سبب كفر، ظلم،  شده و به  شتر شوند؛ امّگرفته  ا بي

  آيات در بردارنده عذاب أليم مربوط به كافران است.
  

   »شديد«با » عذاب«ژة نشيني واهم .2–3
ـــديد«مرتبه در قرآن كريم همراه  21» عذاب«واژة  ـــت. اين واژه در » ش بكار رفته اس

ــده اســت و در فرهنگ لغات براي آن معاني ذكر  ــتر آيات در كنار كفار و كفر واقع ش بيش
لابة وهي نقَِيضُ اللِّينِ « اند از:شــده كه عبارت ، 3ق، ج1414(ابن منظور،  »شـــــــديد بمعنی الصـــــــَّ

ست. 232ص سختي و نقيض با نرمي ا شديد به معناي  دَدْتُ «)؛  دُّ العقد القويّ، يقال شــــَ  الشــــَّ
ي ةُ تســـتعمل في العقد، في البدن، في قوى النّفس وفي العذاب، قال: الشـــّ دَّ ء أی قوّيت عقده والشـــِّ

دِيدِ « دِ ؛ )26ق:  ( »فَألَْقِياهُ فيِ الْعَذابِ الشــــــــــَّ ــفهاني، »يدُ: البخيلالشــــــــــَّ )؛ 447ق، ص1412 (إص
ست و » شدد«از مادة » شديد« ستن ا شى«به معنى محكم ب را محكم يعنى، آن » ءشددت ال

ستعمال مي ستم كه دربارة گره، بدن، نفس و عذاب ا د سخت و محكم، مانن» شديد« شود.ب
ســت (قرشــى، شــديد، زلزلة شــديد، حســاب شــديد و غيره كه در قرآن مجيد آمده ا عذاب
  ).10، ص4ق، ج1412

 :نشــين عذاب بكار رفته اســت، مانندصــفت هم» شــديد«در آياتي از قرآن كريم واژة 
ديدَ بمِا« عَذابَ الشـــــــــــــــَّ كَذِبَ لاَ يُـفْلِحُونَ، ... ثمَُّ نُذيقُهُمُ الْ لَّذِينَ يَـفْترَوُنَ عَلَى الله الْ كانوُا   قُلْ إِنَّ ا

شوند بندند رستگار نميدر حقيقت كسانى كه بر خدا دروغ ميبگو «)؛ 70يونس: ( »يَكْفُرُونَ 
تراء اف«مراد از ». چشــانيمورزيدند عذاب ســخت به آنان مي... آنگاه به ســزاى آنكه كفر مي

شرك خود مقوله»علي االله سرانجام كفر است.  شرك  اي ، دروغ بستن به خداوند است كه 
ـــت و از افتراء چيزي كم ندارد از آن جا كه كفر از هر دو جنبة عمدة خود يعني از كفر اس

ر انجامد طبيعتاً وجهي از آن با شرك برابايماني به انكار وحدانيت خداوند ميناسپاسي و بي
اســت، كلمة رايج براي نامگذاري چندخدايي شــرك اســت و مشــرك كســي اســت كه به 

ستش بت شريك قائل ميپر شغول و يا براي خداوند  سو،ها م )؛ 264ص ،1378 شود (ايزت
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شد. سخت خواهند  شديد و  شان دچار عذابي  شرك و كفر مچنين ه بنابراين كفار در برابر 
إبراهيم: ( »الله الَّذي لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَما فيِ الأَْرْضِ ويْلٌ للِْكافِرينَ مِنْ عَذابٍ شَديدٍ « در آية:

ــمان«)؛ 2 ــت از خدايى كه آنچه در آس ــت واى بر كافران از ها و آنچه در زمين اس آن اوس
   ».عذابى سخت
لاكت هشدارى است بر كافر و اينكه كيفر او ه »ويْلٌ للِْكافِريِنَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ « جمله

كه خداوند، كافران را به ويل اختصاص داده، آن است كه و عذاب سخت است و سبب اين
)؛ 60، ص19ق، ج1420رازى، گويند (فخر گردانند و يا ويلاه مىها از عذاب روى مىآن

شد، مشخص مي  بنابراين سخت و از آنچه بيان  شود كه واژة عذاب زماني شديد به معناي 
اي شود به معناي عذابي سخت و محكم مانند زلزلهمي» شديد«نشين صفت كه در آيات هم

نشــين افتراء زنندگان به خدا و كه ســخت و محكم اســت كه اين عذاب در بيشــتر آيات هم
  دهندة سختي عذاب آنها است.كافران و منافقان و نشان

  
  » عظيم«با » عذاب«نشيني واژة هم .3–3

ــفت » عذاب«واژة  ــت و در » عظيم«پانزده مرتبه در قرآن كريم همراه ص بكار رفته اس
الكَبيرُ  العَظِيمُ، مِنْ صـــــــفاتِ الله، عزَّوجلَّ وهو«بيشــتر آيات مربوط به كافران و منافقان اســت. 

سطي »وهمُا مُترَادِفَان ست كه 489، ص17ق، ج1414زبيدي، (وا صفات خداوند ا )؛ عظيم از 
بر ء أصــــــــــله، كعَظمَُ الشــــــــــي«اند. به معناي بزرگي اســت، دو واژه عظيم و كبير با هم مترادف

 »عظمـه، ثم اســــــــــــــتعير لكـلّ كبير، فـأجري مجراه محســــــــــــــوســـــــــــــــاً كـان أو معقولاً، عينـاً كـان أو معنىً 
صفهاني،  شد و خواه » عظيم). «578ق، ص1412(إ ست، خواه محسوس با به معناي بزرگ ا

از اسماء حسنى است كه اين كلمه در قرآن مجيد شش بار وصف » عظيم«معقول و معنوى. 
، 5ق، ج1412خداوند متعال آمده اســت؛ همچنين وصــف عذاب بكار رفته اســت (قرشــي، 

  ). 18ص
ــفت» عظيم«در آياتي از قرآن كريم واژة  ــت، مانندهم ص ــين عذاب بكار رفته اس  :نش

نْيا وَالآْخِرَةِ وَلهَمُْ عَذابٌ عَظي« ناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لعُِنُوا فيِ الدُّ  »مٌ إِنَّ الَّذينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصــــــــــــــَ
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سانى كه به زنان پاكبى«)؛ 23(نور:  سبت زنا مىدامن بىگمان، ك دهند، در خبر و با ايمان ن
) السلامامام صادق (عليه .»ها عذابى سخت خواهد بوداند و براى آنآخرت لعنت شدهدنيا و 

ـــبت ناروا به زنان پاك ـــت كه نس دامن و عفيف از گناهان فرمودند اين آيه گواه بر آن اس
اشــاره به مجازات » عذاب عظيم«). در اينكه 7، ص76ق، ج1410مجلســي، باشــد (كبيره مي

شيرازى، (روز قيامت است بحثي نيست  ) و عذاب از اين جهت 113، ص8، ج1371مكارم 
ــته كه دردها و بلاهاي آن بزرگ اســت (عســكري،  ق، 1400متصــف به صــفت عظيم گش

  .)165ص
ــده و به نظر ميدر آية مذكور عذاب همبنابراين  ــين واژة عظيم ش ــد كه نش عذاب رس

و » نوالعُِ«نشـــيني با عظيم به معناي عذابي بزرگ و پر ســـر و صـــدا اســـت كه با توجه به هم
دگان و شتوان مجازاتي براي لعنتبيانگر اين است كه عذاب عظيم مي» يرمون المحصنات«

  زنند باشد.كساني كه كه اتهام زنا به زنان پاكدامن مي
  
  »مهين«با » عذاب«نشيني واژة هم .4–3

اســت كه چهارده مرتبه در قرآن » مهين«نشــين عذاب واژة يكي ديگر از اوصــاف هم
الميم و الهاء والنون أصلٌ صحيح يدلُّ على احتقارٍ «واقع شده است. » عذاب«كريم صفت براي 
از » مهين). «283، ص5ق، ج1404(ابن فارس،  »ء. منه قولهم مَهِينٌ، أي حقيروحَقَارةٍ في الشــي

ــه  ــت كه دلالت بر كوچكي و حقارت در امري مي» مهن«ريش مُهِين، الضـــــــــعيف، « كند.اس
  ).6399، ص9ق، ج1420(حميرى،  »الحقير

وَلاَ « :نشين صفت مهين بكار رفته است، مانندهم» عذاب«در آياتي از قرآن كريم واژة 
هِمْ  لَّذِينَ كَفَرُوا أَنمََّا نمُلِْي لهَمُْ خَيرٌْ لأِنَْـفُســــــــــــــِ بنََّ ا ثمًْا وَلهَمُْ عَذَابٌ مُهِينٌ  إِنمََّا نمُلِْي لهَمُْ يحَْســــــــــــــَ  »ليَِزْدَادُوا إِ

ت اند تصــور كنند، اينكه به ايشــان مهلالبته نبايد كســانى كه كافر شــده«)؛ 178عمران: (آل
د و دهيم تا بر گناه (خود) بيفزايندهيم براى آنان نيكو اســت؛ ما فقط به ايشــان مهلت مىمى

شتفتعذابى خ آن زمان شتاب كفار  .»آور خواهند دا سلام فرمودند: اين  سول گرامى ا ر
در كفرشــان در حقيقت چوب و مهلت خداوند اســت كه كارشــان را به اســتدراج و تأخير 
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گردد و دنبال آن عذاب مهينى اســت، كه جز كشــاند و باعث بيشــتر شــدن گناهشــان مىمى
  ).123، ص4، ج1374ت (طباطبايى، خوارى با آن نيس

ها را به خودشان و مهلت دادن به كافران اين است كه خداوند امر آن» املاء«نظور از م
عدهميوا خداوند اي گفتهگذارد و  ـــان را طولانى كرده؛ چون  خداوند عمرش كه  اند اين 
افزايند؛ پس مهلت دادن به كفار داند هر چه بر عمرشــان افزوده شــود بر گناهان خود مىمى

كفاّر اســت و براى آنان عذابى اســت كه در آتش دوزخ خوارشــان ســبب زيادشــدن گناه 
  ). 525، ص1، ج1375، سازد (طبرسيمى

ذَابٌ مُّهِينٌ « همچنين در آية كَ لهَمُْ عــَ أُوْلئَــِ ا فــَ بوُا ʮَϕِتنِــَ ذَّ و «)؛ 57(حج:  »وَالــَّذِينَ كَفَرُوا وكَــَ
آور براى آنان عذابى خفت اند،هاى ما را دروغ پنداشـــتهكســـانى كه كفر ورزيده و نشـــانه

شين عذاببا توجه به آيه فوق در كنار تكذيب آيات الهي، كفر نيز هم». خواهد بود شده  ن
هوم قرآني در نتيجه مفتوان گفت: بين كفر و تكذيب نيز نوعي ارتباط وجود دارد؛ است مي

ـــتند و با عذاب كذب به آيات الهي و كفر هر دو از عوامل زمينه ـــاز عذاب هس در يك س
ـــمردم كافر و تكذيب كننده آيات، گرفتار عذاب خواري هحوزة معنايي قرار دارند.  تند س

  ).11، ص17تا، ج(طبرسى، بي
سي به معناي نا« سا صورت خاص و ا ست، در كفر به  سپاس بودن ا سي كردن و نا سپا

ست؛ درست  سيده ا شخصي از طرف ديگري ر ست كه به  سان يا محبتي ا مقابل خير يا اح
ستنقط سگزار بودن ا سپا شكر كه به معني  سو، ( »ه مقابل  بنابر آنچه )؛  17، ص1361ايزوت

ست كه  شد مراد از عذاب مهين، عذابي خواركننده ا  دلالت بر كوچكيدر آيات فوق بيان 
ـــخص مي كافران، تكذيبكند و و حقارت ش ـــامل  خدا، گناهكاران، ش كنندگان آيات 

  ود.شن، يهود، اهل كتاب و ... ميمنافقا
  
  » مقيم«با » عذاب«نشيني واژة هم .5–3

م در بكار رفته است. مقي» مقيم«نشين در قرآن كريم صفت هم پنج مرتبه» عذاب«واژة 
قِيمُ «لغت به معناي 

ُ
ائمُِ  الم سطي زبيدى،  »الثَّابِتُ الدَّ ). واژه إقامه به 565، ص18ق، ج1414(وا
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عذاب دائم و پيوســته اســت (إصــفهانى،  باشــد و عذاب مقيم به معنايمعناي پيوســتگى مي
). منظور از عذاب مقيم، عذاب لازم، پا برجا و پيوســته اســت (قرشــى، 277، ص3، ج1374
). در بيشتر آيات كافران و مشركان علاوه بر عذاب أليم گرفتار عذاب 96، ص5ق، ج1412

  مقيم دائمي و پايدار نيز خواهند شد.
 :بكار رفته اســـت، مانندنشـــين عذاب صـــفت هم »مقيم«در آياتي از قرآن كريم واژة 

عَذابٍ  وَتَراهُمْ يُـعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعينَ مِنَ الذُّلِّ يَـنْظرُُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ... أَلا إِنَّ الظَّالِمينَ في«
ــورى:  »مُقيمٍ  ــه مىآن ظالمان را مى« )؛45(ش ــوند در حالى بينى كه بر آتش عرض كه از ش

كنند ...آگاه باشيد كه ستمكاران در اند و زير چشمي (به آتش) نگاه مىشدت مذلّت خاشع
نزد بعضــى منظور از طرف خفى نگاه به ذلت و خوارى اســت و زماني ». عذاب دائم هســتند

ران گويند كه كافكنند چنين ميحالت مشــاهده ميكه مؤمنان در روز قيامت كفار را با اين 
ستمكاران شدند و  شركان بخاطركفر زيانكار  ستكه م ست پيو شان عذابى ا ه و اند و جايگاه

يان نمي پا عذاب مقيم هرگز  كه اين  بد (مقيم اســـت  بدالعظيمى، شـــاهيا ، 11، ج1363ع
ـــده و ). در اين آيه ظلم علت و هم440ص ـــين عذاب مقيم بيان ش مراد از عذاب مقيم نش

  پذير است.عذابي پايدار و زوال نا
ارَ ʭرَ جَهَنَّمَ ... وَلَعَنَهُمُ اللهُ « همچنين در آية: دَ الله الْمُنــافِقينَ وَالْمُنــافِقــاتِ وَالْكُفــَّ  وَلهَمُْ وَعــَ

. خداوند به مردان و زنان منافق و كفار وعده آتش دوزخ داده ..« )؛68(توبه:  »عَذابٌ مُقيمٌ 
ـــاخته و عذاب هميشـــگى براى آنخدا آن ـــتها را از رحمتش دور س در آيه فوق ». ها اس

ـــلام مي خداوند به كافران و آنان كنند؛ ولى در باطن كافرند وعده آتش كه تظاهر به اس
با اينكه نفاق در  كافران ذكر فرموده  ـــت و علت اينكه منافقان را جداى از  دوزخ داده اس

ســى، طبرت كه براى هر يك جداگانه وعده دوزخ را بيان كند (حقيقت كفر اســت اين اســ
  ). 147، ص11تا، جبي

ــده اســت و مقصــود از عذاب مقيم، هم» مقيم«در آيات مذكور واژة  ــين عذاب ش نش
شبيه به عذاب  ست دائمى  ست؛ بلكه عذابى ا سوختگى بر اثر آن ني شدن در آتش و  كباب 

با » عذاب مقيم«توان گفت منظور از آتش و مى يا هم  كه هم اكنون در دن عذابى اســـت 
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ها جدا نيســت و آن عبارت از تعب و رنجى اســت كه از آتش اى از آنهاســت و لحظهآن
برسى، طچشند و هميشه از رسوايى كشف شدن درون ناپاكشان ترس و بيم دارند (نفاق مى

   ).566، ص2، ج1375
شـــين نه  در آن صـــفت مقيم همتوان گفت در آياتي كبنابراين از آنچه بيان شـــد مي

ناپذير اســـت كه نه كم و نه قطع از آن، عذابي ثابت، هميشـــگى و زوالعذاب شـــده، مراد 
ـــاني كه مورد لعنت گردد مى ـــركان، ظالمان، منافقان و كس ـــتر آيات كافران، مش و در بيش

  خداي بزرگ هستند و همچنين ذليل هستند، گرفتار آن خواهند شد.
  
  » غليظ«با » عذاب«نشيني واژة هم .6–3

صفت براي  چهار مرتبه» غليظ«واژة  ر بكار رفته است. غليظ د» عذاب«در قرآن كريم 
ــيده، » غليظ شـــــــــديدٌ صـــــــــعبٌ «لغت به معناي  ). غليظ به معناي 479، ص5ق، ج1421(ابن الس

، 5ق، ج1412عذاب ســخت و شــديد اســت (قرشــى، » عذاب غليظ«ســخت و منظور از 
عذابي شــــديد). 114ص بل بود (طريحي، عذاب غليظ يعني  چه از ق ، 4، ج1375تر از آن
  ).288ص

نا هُوداً وَلَمَّا جاءَ أمَْرʭُ نجََّيْ «: نشــين عذاب بكار رفته اســتهم» غليظ«در اين آية صــفت 
ذابٍ غَليظٍ  ا وَنجََّيْنـــاهُمْ مِنْ عـــَ ةٍ مِنـــَّ هُ بِرَحمـــَْ ذينَ آمَنُوا مَعـــَ گامي و) «58(هود:  »وَالـــَّ ما هن كه فرمان 

ـــيد هود و آن ـــيديم و از فرارس ها را كه با او ايمان آورده بودند به رحمت خود نجات بخش
شديد آن ساختيمعذاب  ست و اين احتمال وجود دارد  ».ها را رها  سنگين ا غليظ به معناى 

صفت همان عذابى باشد كه دچار قوم عاد گشت؛ سپس خداى سبحان كفر قوم » غليظ«كه 
لَهُ وَ اتَّـبَعُوا أَ «فرمايد: را بيان كرده مي عاد وْا رُســـــــــُ مْرَ كُلِّ وَ تلِْكَ عادٌ جَحَدُوا ʮϕِتِ رđَِِّمْ وَ عَصـــــــــَ

ـــان را انكار كردند، و و اين، [قوم «) 59(هود:  »جَبَّارٍ عَنِيدٍ  ] عاد بود كه آيات پروردگارش
  .»جوى رفتندزورگوىِ ستيزه انِ هرفرستادگانش را نافرمانى نمودند، و به دنبال فرم

ـــبب عذاب قوم عاد هم ـــينبنابراين س ـــت كه در كنار عذاب قرار دارد و نش هايي اس
سرپيچي از پيامبران خدا » جحدوا ʮϕت الله«عبارتند از: انكار آيات خدا  س«و  صوا ر و » لهع
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اّر«پيروي از زورگو  عذاب غليظ » جب جات از  باعث ن كه  اســــت؛ ازطرف ديگر عواملي 
  است.» برحمة«و رحمت خاصة خداوند » آمنوا«شود در حقيقت ايمان به خدا يم

فصـــلت: ( »فـَلَننَُبِّئَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بمِا عَمِلُوا وَلنَُذيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَليظٍ  ... «همچنين آية: 
و از عذاب  اند آگاه خواهيم كردپس همانا ما كافران را از اعمالى كه انجام داده«... )؛ 50

، 1374، طباطبايىاين آيه شــريفه تهديد وعيدى به كفار اســت (». چشــانيمشــديد به آنها مى
نها )؛ بنابراين نتيجه كفر در آيه فوق چشيدن عذاب غليظ است يعنى عذاب آ611، ص17ج

ست ( سنگينى عذاب بر 448، ص11، ج1369طيب، سنگين ا شدّت و  صود از غليظ ،  ). مق
توان گفت در بنابراين از آنچه بيان شـــد مي)؛ 69، ص5، ج1375طبرســـي، ( معذَّب اســـت

عذابي است كه بر معذَّب سخت و نشين عذاب شده، مراد در آن صفت غليظ همتي كه آيا
رپيچي و س» جحدوا بĤيات االله«انكار آيات خدا سنگين است و  قوم عاد به خاطر كفرشان و 

  شدند.گرفتار آن است » جباّر«از زورگو  و پيروي» عصوا رسله«از پيامبران خدا 
  
  » قريب«با » عذاب«نشيني واژة هم .7–3

بكار رفته اســت. كه منظور از آن » قريب«در قرآن كريم همراه  دو مرتبه» عذاب«واژة 
ــت.  ــير عذاب آخرت اس ، 9ق، ج1421(أزهرى،  »نقيض البعيد القَريب«بنابر نظر اكثر تفاس

ـــفهانى، ). قريب و بعيد يعنى 110ص ـــتند (راغب اص نزديكى و دورى، نقطه مقابل هم هس
  ).159، ص3، ج1374

شريفه واژة  شده: » قريب«در اين آية  ريباً إʭَِّ أنَْذَرʭْكُمْ عَذاʪً قَ «صفت براي عذاب واقع 
تْ يــَداهُ وَيَـقُولُ الْكــافِرُ ʮ ليَْتَني مــَ دَّ تُ ترُاʪً   يَـوْمَ يَـنْظرُُ الْمَرْءُ مــا قــَ بأ: ( »كُنــْ عال «)؛ 40ن خداوند مت

ـــما را از عذاب نزديكى بيم مىمى دهيم اين عذاب در روزى خواهد بود فرمايد همانا ما ش
سان آنچه را از قبل با دست ستاده مىكه ان ش خاك كاگويد ايبيند و كافر مىهاي خود فر

دن و بو منظور از عذاب نزديك، عذاب قيامت است و نزديك بودن آن به اعتبار حق ».بودم
ست كه كافر و گناهكار در آن  ست، روز قيامت روزى ا شك، حق بودن، وقوع آن ا بدون 
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كه اي روز قيامت آرزو مى نااميد كند  عذاب و  ـــختى  خاك بودم و اين، بخاطر س كاش 
  ).21، ص8، ج1378مغنيه، شدنش از رهايى است (

گ آنان ارتباطى تنگاتناند، با يعنى، عذابى كه كافران به آن انذار شـــده» قرب عذاب«
كند؛ براى خود عذاب اين معنا را تقويت مى» قَرِيباً« دارد و به آنها نزديك است، بيان صفت

شان» قَريِباً «اماّ چنانچه مراد از  شد، ن دهندة وقوع حتمى و ترديدناپذيري قرب زمانى عذاب با
يامت، باقيبر زمان  -به معناى حقيقى آن -»زمان نزديك«آن خواهد بود؛ زيرا  تا ق نده  ما

ستكند. توجهّ دادن كافران به كمبود وقت، از راهكارصدق نمى  هاي مبارزه قرآن با كفر ا
ت ، با كافران اســ»أنَْذَرʭْكُمْ «گوياى آن اســت كه روى خطاب در  ...» يَـقُولُ الْكافِرُ « و جمله

  ).41، ص20ج، 1386هاشمى رفسنجانى، (
واژة  حد و مرز» قريب«با » عذاب«نشيني واژة ق بيان شد، همبنابراين از آنچه در آيه فو

مراد عذابي نزديك است و بنابر نظر اكثر مفسران منظور از آن كند و عذاب را مشخص مي
عذاب آخرت اســت كه با توجه به اين آيه كه در آن عذاب قريب به كار رفته، شــامل حال 

 وʮَ قـَوْمِ هذِهِ «اي قوم ثمود آمده اســـت: بر» عذاب قريب«اي ديگر شـــود. در آيهكافران مي
) 64( هود:  » قَريبٌ أرَْضِ الله وَلا تمَسَُّوها بِسُوءٍ فـَيَأْخُذكَُمْ عَذابٌ  ʭقَةُ الله لَكُمْ آيةًَ فَذَرُوها Ϧَْكُلْ في

شما دليل و نشانه« اريد اى است بگذصالح گفت اى قوم من اين ناقه خداوند است كه براى 
شود و هيچدر زمين خ زودي عذاب خدا  گونه آزارى به آن نرسانيد كه بهدا به چرا مشغول 

نشــين انكار آيت الهي كه در اين هم» عذاب قريب«. در اين آيه »شــما را فرو خواهد گرفت
  باشد و اين عذاب قريب در حقيقت عذابي دنيوي است.است، مي »ʭقة الله«همان جا 

  
  » ضِعف«با » عذاب«نشيني واژة هم .8–3

ضعف در لغت » ضعف«دو مرتبه در قرآن كريم همراه » عذاب«واژة  بكار رفته است. 
عف«به معناي مثل است،  ؛ ابن الدريد، 1255، ص2ق، ج1410(موسى،  »ء أي مثلهالشــي ضــِ

عْفاً أَي عذاʪً مُضـــــــــــاعَفاً والجمع«)؛ 903، ص2م، ج1988 عَاف عَذاʪً ضـــــــــــِ  (ابن منظور، »أَضـــــــــــْ
)؛ منظور از عذاب ضعف عذاب دوبرابر و جمع آن أضعاف است. در 204، ص9ق، ج1414
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لُّو « نشــين عذاب واقع شــده:اين آيه ضــعف صــفت هم ʭ قالَتْ أُخْراهُمْ لأُِولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضــــــَ
عْفٌ  عْفاً مِنَ النَّارِ قالَ لِكُلٍّ ضــــــــــــــِ ـــان درباره « )38(اعراف:  »فَآēِِمْ عَذاʪً ضــــــــــــــِ آن گاه پيروانش

پيشوايانشان گويند: پروردگارا! اينان ما را به گمراهى كشيدند، پس عذابشان را از آتش دو 
  ».د: براى هر كدامتان دو چندان استفرمايچندان گردان خدا مى

مَ لنَا هذا فَزدِْهُ عَذاʪً « نيز چنين آمده اســـت: اي ديگردر آيه عْفاً فيِ ضــــــــــــِ  قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّ
ساخته جهنّميان مى) «61(ص:  »النَّارِ  گويند پروردگارا هر كس اين عذاب را براى ما فراهم 

ـــاعف در آتش بر او بيفزا ـــت كه براى متبوعان، آيه  اين ».عذابى مض ادامه قول تابعان اس
ـــاعف مي ـــى، خواهند (عذاب مض ـــا ) و 247، ص9، ج1375قرش در آيه از خداوند تقاض

كمى ند  بهبه هكن عذابى ديگر  با  عذابى و  با  ها  خاطر گمراه نمودن خاطر گمراه بودن آن
   .)489، ص2، ج1374ديگران عذاب شوند (راغب اصفهانى، 

گويند خدايا كسى كه سبب شد به اين عذاب كافران زماني كه داخل دوزخ شوند مي
ــيم، علاوه بر آنچه مســتحق هســتند دو چندان عذابشــان كن يكى به خا ــبرس ان به طر كفرش

به ما را  ـــوي كفر دعوت كردند (خداوند و ديگري براى اينكه  ـــى، بيس ، 21تا، جطبرس
ضِعف به معناى مثل و عذاب دو برابر » ضعف«). كلمه 125ص به معناى مثل است و عذاب 

ــى، اســت ( ــيني واژة عذاب با صــفت هم)؛ بنابراين 348، ص5، ج1375طبرس عف«نش ــِ » ض
كه  شوند براي كسانيكافران زماني كه داخل جهنم ميبرابر است كه دهندة عذابي دو نشان

ــين گمراه كردن آنان را گمراه كردند، مي عف همنش ــِ لونا«خواهند؛ بنابراين عذاب ض ــّ  »أض
  آمده است.

  
  »نُكْر««با » عذاب«نشيني واژة هم .9–3

ه معناي نكر ببكار رفته است. » عذاب«دو مرتبه در قرآن كريم صفت براي » نُكْر«واژة 
شد (فيروز آبادى، شناس و غير معروف ميبه معناي نا )؛ همچنين به 242، ص2ق، ج1415با

، 4، ج1374زيركى و كار سخت و دشوارى كه شناخته نشده است (راغب اصفهانى،  معناي
به نظر نمي397ص كه  عذابى غير معروف اســـت  عذاب نكر،  ـــى، ) و منظور از  آيد (قرش
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ست:  ).109، ص7ق، ج1412 شده ا صفت براي عذاب واقع  شريفه نكر  نْ وكََأيَِّ «در اين آية 
بنْاها عَذاʪً نُكْراً  ديداً وَعَذَّ بْناها حِســــاʪً شــــَ لِهِ فَحاســــَ ا وَرُســــُ ِّđَ؛ 8(طلاق:  »مِنْ قـَرْيةٍَ عَتَتْ عَنْ أمَْرِ ر(

شهرها و آبادى« سيار  سرپيچى كردچه ب سولانش  اند و ما هها كه اهل آن از فرمان خدا و ر
  ».نظيرى گرفتار ساختيمشدت رسيديم و به مجازات كمحساب آنها را به 

ـــولان  ـــياري از اقوام پيشـــين كه از اوامر و نواهى پروردگار و دعوت رس آيه فوق بس
سخت در دنيا و نيكند، خداوند آنان را به عقوبتسرپيچى كردند را تهديد مي سيار  ز هاي ب

ـــعلهپس از هلاكت به عذاب  ـــناخته و ش ـــينى همدانى، هاى دوزخ محكوم نمود (ناش حس
لِهِ «). جمله 439، ص16ق، ج1404 ا وَرُســـُ ِّđَست به اينكه اهل قر »عَتَتْ عَنْ أمَْرِ ر شاره ا يه از ا

دِيداً « فرمان خدا و پيامبرش ســرپيچي كردند و جمله بْناها حِســـــــاʪً شـــــــَ دهندة ننشــا »فَحاســـــــَ
ـــخت ـــت؛ زيس ـــاب اس ـــيارى از اعمال عفو نموده و گيرى در حس خداى تعالى از بس را 
نظر نكرده كه گيرى در مورد مســتكبرين صــرفكند؛ اماّ از اين ســختانگارى مىســهل

شان مى سخت مىعار شان را  ساب سولان خدا را اطاعت كنند، ح گيرد و به آيد امر خدا و ر
اطبايى، طبدر دنيا بود ( رســاند كه آن انقراض نســلشــانســابقه و ناشــناخته ميآنها عذابى بى

  ).543، ص19، ج1374
وْفَ نُـعَذِّبهُُ ثمَُّ يُـرَدُّ إِلى« همچنين آية: كهف: ( »عَذِّبهُُ عَذاʪً نُكْراً رَبِّهِ فـَيُ  قالَ أمََّا مَنْ ظلََمَ فَســــــَ

ــتم كرده«)؛ 87 ــانى كه س ــپس بهاند آنگفت اماّ كس ــوي ها را مجازات خواهيم كرد؛ س س
سرين، ظلم . »خواهد نمودنظيرى كمها را مجازات گردند و خدا آنزميپروردگارشان با مف

لمه نكُر به اند و كدر اين آيه را به ارتكاب شرك تفسير نموده و تعذيب را كشتن معنا كرده
شان را عذابى بى ست، يعنى خدا اي شنا ا ا سابقه كند كه هيچ گمانش رمعناى منكر و غير آ

شتند (كردند و انتظارش را ندنمى )؛ بنابراين در آيات فوق 501، ص13، ج1374طباطبايى، ا
صفت هم شيني واژة عذاب با  شان» نكر«ن ست كه همن شناخته بودن عذاب ا شدهندة نا ين ن

ا وَرُســــــُ «كنند كســاني اســت كه از فرمان خدا و رســولش ســرپيچي مي ِّđَو  »لِهِ عَتَتْ عَنْ أمَْرِ ر
ــي و عدم ايمان و ظلم، عذاب نا  »ظلََمَ «ظالمان همچنين  ــركش ــرانجام س ــناخته اســت و س ش

  معرفي شده است.
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  » واصب«با » عذاب«نشيني واژة هم .10–3

مرتبه صفت براي عذاب بكار دومرتبه در قرآن مجيد ذكر شده كه يك » واصب«واژه 
(قرشى،  شودگير شياطين ميرفته است و منظور از آن عذاب پيوسته و دائمي است كه دامن

شرى، 221، ص7ق، ج1412 ست (زمخ سته ا صب به معناي واجب، دائم و پيو م، 1979). وا
صب«). واژه 677ص ست در آية » وا ماو «يك مرتبه همراه دين بكار رفته ا اتِ وَلَهُ ما فيِ الســــَّ

باً أَ فـَغَيرَْ الله تَـتَّقُونَ  وَالأَْرْضِ وَلَهُ الدِّينُ  سمانها و و براى او «)؛ 52نحل: ( »واصـــــِ ست آنچه در آ ا
دين به معنى » پرهيزيدزمين اســـت و براى او اســـت دين پيوســـته پس آيا جز خداى را مى

ستيد.  ست و نبايد جز او را بپر شه براى او ست يعنى اطاعت و بندگى همي طاعت و بندگى ا
  .)234ق، ص1400(عسكرى، » أن الوصب هو الألم الذي يلزم البدن لزوما دائماً «

يْطانٍ ماردٍِ «پايان اســت.آيات: درد و رنج دائم و بي» وصــب«مراد از  وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شــــــَ
بٌ  و (آن را) از هر شــيطان ســركشــى نگاه «  )؛7-9صــافات: ( »... دُحُوراً وَلهَمُْ عَذابٌ واصـــــــِ

ه اشاره به اين دارد ك». شوند و برايشان عذابى دائم استداشتيم ... با شدّت به دور رانده مى
ستائى كه در شيا شان  محروم از رحمت پروردگار بوده و ازنظر خود طين بخاطر پليدى ذاتي

ــتحق عقوبت ــگاه كبريائى اظهار نمودند مس  ابدى تا روز قيامت عذاب دائمى گرديند و پيش
)؛ بنابراين از آنچه در 6، ص14ق، ج 1404(حســـينى همدانى،  مورد طرد ابدى قرار گرفت

ــد، هم ــيآيه فوق بيان ش حد و مرز واژة عذاب را مشــخص » واصــب«با » عذاب«ني واژة نش
ميشگي هتوان گفت كه اين عذاب مينشين عذاب واصب با شيطان و با توجه به همكند مي

  شود.گير شياطين ميفقط دامن
  
 » كبير«با » عذاب«نشيني واژة هم .11–3

ــفت يك » كبير«واژة  ــت. عظيم و كب» عذاب«مرتبه در قرآن كريم ص ير بكار رفته اس
کبر الكاف والباء والراء «). 489، ص17ق، ج1414باشـــند (واســـطي زبيدي، مترادف هم مي

غَر ويقال كَبيرٌ  )؛ كبير 153، ص5ق، ج1404(ابن فارس،  »أصــلٌ صــحيح يدلُّ على خِلاف الصــِّ
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صغير به معناي ب شده زرگي است. آيهبر خلاف  صفت براي عذاب واقع  اي كه در آن كبير 
و هر كه از شـــما «... )؛ 19(فرقان:  »... وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نذُِقْهُ عَذاʪً كَبيراً «: عبارت اســـت از

  ».كند به او عذابى بزرگ بچشانيم ستم
صــوص ، مطلق ظلم و معصــيت اســت، هر چند كه مورد آيات ســابق خ»ظلم«مراد از «

ــت، پس جمله  ــرك اس ــع قانون عمومى در ...»  مَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ «ظلم به معناى ش از قبيل وض
جاى حكم خاص است، چون اگر منظور از آن، حكم خصوصى بود، حق كلام اين بود كه 

ـــرك، ظالم بودند» و نذيقكم بما ظلمتم عذاʪ كبيرا«بفرمايد:   »براى اينكه همه آنان به ظلم ش
شده و بنابراين در آيه فوق عذاب هم)؛ 265: ص 15ي، ج (طباطباي شين كبير واقع  ه از آنچن

بزرگ  عذابيدهندة كبير، نشــاننشــيني واژة عذاب با صــفت توان گفت كه همميبيان شــد 
  .است كه شامل حال حال همة ظالمان است

  
  » صَعَد«با » عذاب«نشيني واژة هم .12–3

 عذابٌ «بكار رفته است. » صعد«نشين صفت كريم هم مرتبه در قرآنيك » عذاب«واژة 
ــديدٌ عَدٌ أىَ ش ــَ ــديد 497، ص2ق، ج1376(جوهرى، » ص ــعد به معناي عذاب ش ) عذاب ص

سختي است و  شقّت و  صعد به معناي م عَدٌ  عَذَابٌ «است.  سخت و مشقت » صـــَ ار را بعذاب 
شرى،  عَد«هاى واژه .)354م، ص1979گويند (زمخ عُود و صــــَ سخت به » صــــَ شوار و  عاقبت د

، 2، ج1374رود (راغب اصـــفهاني، شـــده و اســـتعاره براى هر كار ســـختى بكار مىگفته 
  ).398ص

شده عبارت »صعد«اي كه در آن آيه صفت براي عذاب واقع  يهِ وَ لنَِفْتِنَهُمْ ف«است از: ، 
صَعَداً   ًʪسْلُكْهُ عَذا تا بيازماييم ايشان را در آن نعمت و « )؛17(جن:  »مَنْ يُـعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَ

سپاس داري نكند) روى بگرداند خدا او را در عذابى هر كه از ياد كردن پروردگار خود (و 
عَد». «سخت درآورد ه آمده و از آنجا ك» گردنه«به معناي بالا رفتن است و گاه به معناي » صـَ

ـــقتامو«ها، ســـخت اســـت اين واژه به معناي بالا رفتن از گردنه رود؛ به كار مى» بارر مش
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ـــران آيه فوق را همين ـــيارى از مفس نابراين بس ـــير كردهب كه منظور گونه تفس ند  عذاب «ا
  ).123، ص25، ج1371ارم شيرازى، است (مك» بارمشقت
صعد« شده و فرد معذّب را مغلوب»عذاب  شتر  ست كه دائماً بي د و كنتر مى، عذابى ا

سبب اصلى دخول آتش همين اعراض از ذكر خداست  آيه فوق اشاره به اين نكته دارد كه 
مراد از عذاب صـــعد، عذابى اســـت كه بر طاقت و توان ). «71، ص20، ج1374(طباطبايى، 

)؛ بنابراين از آنچه بيان شــد 731، ص7،  ج1378(مغنيه،  رودشــود و بالا مىآدمى برتر مى
صفت توان گفت كه هممي شيني واژة عذاب با  شانن شقت صعد، ن سخت، م دهندة عذابي 

ني نشــين با كســابار، دشــوار و روز افزون اســت كه با توجه به ســياق آيه فوق اين عذاب هم
  . »نْ يُـعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ مَ «گردان هستند است كه از ياد كردن پروردگار خود روى

  
  »أكَبر«و  »أدَنيَ«با » عذاب«نشيني واژة هم .13–3

شده » أكبر«يك مرتبه و واژه » أدنی«واژه  صفت عذاب واقع  دو مرتبه در قرآن كريم 
الأَكْبرَ عذابُ و ال الأَدْنىَ  قال الزجاج: كلُّ ما يُـعَذَّبُ به في الدنيا فهو العذابُ «واقع شـده اسـت. 

)؛ نظر زجاج اين است كه عذاب دنيوي 274، ص14ق، ج1414( ابن منظور،  »عذابُ الآخِرةِ 
ممكن است اسم تفضيل باشد  »أدنى«عذاب أدني است و عذاب اخروي عذاب أكبر است. 

ست» دَنيِ و دʭََءَة«از  صورت معنى آن پ ست كه در اين  ستى ا ستكه به معنى پ و نيز از  تر ا
ها تر اســت. عذاب أدنى، عذاب دنيوى اســت كه به انســانآيد كه به معنى نزديكمي» دنوّ«

ــى، تر اســت و براى تنبيه و انذار مينزديك ــد و عذاب اكبر عذاب اخروى اســت (قرش باش
  ).360، ص2ق، ج1412

ـــت از: آيه ـــت عبارت اس اي كه در آن عذاب أدني همراه عذاب أكبر بكار رفته اس
ـــجده:  »دُونَ الْعَذابِ الأَْكْبرَِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ  مِنَ الْعَذابِ الأَْدْنىوَلَنُذيقَنَّهُمْ « و به عزتم ) «21(س

شان از عذاب نزديك شايد كهتر غير عذاب بزرگسوگند كه البته به اي شانيم  شان  تر بچ اي
 يا است،تر، عذاب دنعذاب نزديك» عذاب أدنى«در اين آيه مراد از ». سوي ما) برگردند(به

عذاب «كه خداوند بر ايشـــان نازل كرد تا از عذاب بزرگ قيامت بترســـاند؛ بنابراين مراد از 
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هم عذاب قيامت خواهد بود، از عذاب قيامت چيزى از قبيل قحطى، مرض و جنگ و » اكبر
شان مى شرك و لجبازيامثال آن به اي شايد قبل از عذاب روز قيامت از  شانيم،  وبه شان تچ

  ).397، ص16، ج1374د (طباطبايى، به سوي ما برگردننمايند و 
قُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ ... وَ قِيلَ «فرمايد: با توجه به آية قبل كه مي لهَمُْ ذُوقُوا  وَ أمََّا الَّذِينَ فَســـــــــَ

سجده:  »عَذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبوُنَ  سق عذاب أدني هم )20( شين با ف »  فســــقوا الّذين«ن
ست. آيه ست از: اي كه در آن عذاب هما صفت أكبر بكار رفته عبارت ا شين  عَذِّبهُُ الله فـَيُ «ن

ــيه:  »الْعَذابَ الأَْكْبرََ   إِلاَّ مَنْ تَـوَلىَّ «به قرينه آيه ». ترش كندپس خدا عذاب بزرگ«)؛ 24(غاش
شد، مراد از عذاب اكبر عذابى است كه كافران در آخرت، به آ»وكََفَرَ  . از ن گرفتار خواهند 

سخن خداوند:  سلام) درباره  ست: وايتر »فـَيُعَذِّبهُُ الله الْعَذابَ الأَْكْبرََ «امام باقر (عليه ال شده ا
  ).311، ص20، ج1386اشمى رفسنجانى، (ه» مقصود عذاب خشن، شديد و ابدى است«

شد، هم حد » أَكبر«و  »أدَنيَ«با » عذاب«نشيني واژة بنابراين از آنچه در آيات فوق بيان 
شخص مي ست كه با صفت أدني كند و و مرز واژة عذاب را م شان دهندة عذاب دنيوي ا ن

و مراد از  ورزند، خواهد شدگير كساني كه فسق ميتوجه به سياق آيات قبل در دنيا گريبان
ـــت كه به قرينه آيه   ـــامل حال » تَـوَلىَّ وكََفَرَ «عذاب أكبر، عذاب بزرگ آخرت اس افران كش

  شود.مي
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  نشين واژة عذاب در قرآن كريم: اوصاف مفرد هم1نمودار شماره

 
  گيرينتيجه

يج زير نشيني نتادر معناشناسي توصيفي واژة عذاب در قرآن كريم بر اساس روابط هم
  شود:حاصل مي

مرتبه در قرآن  373اســت كه مشــتقات مختلف آن » ع ذ ب«واژة عذاب از ريشــة  .1
ساخت شده و در مورد عذاب دنيوى و اخروى به كار رفته كريم، در  هاي متفاوت استعمال 

ـــت. ماده  ـــت؛ اماّ مفهوم منع، تحميل و »عذاب«اس ـــيريني نيز اس ، داراي مفهوم عذب و ش
شيريني به زوال عذاب مربوط است نه خود عذاب  محروميت در آن غلبه دارد؛ زيرا عذب و

نيز به آن قردر كند و جهت عذاب گويند كه از راحتى و آســايش منع مي و عذاب را از آن
ــاز ميت ومحرري و اشودنوعي م مفهو ــت كه عواملي چون كفر، كبر، نفاق و ... زمينه س اس

ــوند.آن مي ــدت نداين واژه به تنهايي نتيجه طبيعي عمل فرد و به  ش ارد؛ تنهايي دلالت بر ش
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شديد، مهين، نكر اماّ هم صافي مانند: أليم،  شيني آن به او شدت آن را بيان و غيرهن  حالت و 
 كندمي

شديد، عظيم، مهين، نكر . اين واژة در تركيب2 صافي مانند: أليم،  صفي با او  وهاي و
مّا ب خواهند داشت؛ اهر يك از اين اوصاف تأثير در كيفيت عذاو  نشين شده استغيره هم

ه با توجه بترين وصــف عذاب در قرآن كريم اســت كاربردپر »أليم«در ميان اين اوصــاف 
ــفتوان گفت كه هماند ميآياتي كه عذاب أليم در آن بكار رفته ــيني واژة عذاب با ص ت نش

تر يشو در ب و استمرار داشته باشد نشان دهندة دردي است كه به آخرين حد خود رسيدهأليم 
آيات عذاب اخروى با آن توصيف شده و براى كافران، منافقان، مشركان، متكبران و ... در 

 نظر گرفته شده؛ اماّ بيشتر آيات در بردارنده عذاب أليم مربوط به كافران است. 

ـــينهاي معنايي موجود در اوصـــاف هم. با توجه به مؤلفه3 توان ، مي»عذاب«واژة  نش
سي ساز عذاب ميو غيره از عوامل زمينه »ظلم«، »سقف«، »نفاق«، »كفر«گفت  شند كه برر با
دهد كه قرآن كريم براي بيان عذاب آن نشــان مي نشــيندر كنار اوصــاف هم» عذاب«واژة 
ـــته و افراد اوصـــاف متعددي را بكار ميامت برد و بين نوع گناه، مخاطب و نوع هاي گذش

عظيم به معناي عذابي بزرگ و پر سر و صدا  عذاب عذاب ارتباط وجود دارد به عنوان مثال
شـــود ؛ عذاب شـــديد به معناي عذابي گير كافران، منافقان، ظالمان و ... مياســـت كه دامن

ست كه اين عذاب گاهي براي كفاري سخت و محكم مانند زلزله سخت و محكم ا اي كه 
صرار دارند؛ شن بر جحود خود ا ست كه با وجود ادله رو بي خواركننده عذاب مهين، عذا ا

ان، شامل كافركند و دلالت بر كوچكي و حقارت شخص ميو كه رنگ استهزاء دارد است 
ير ناپذعذابي ثابت، هميشـــگى و زوالعذاب مقيم شـــود؛ منافقان، يهود، اهل كتاب و ... مي

و در بيشــتر آيات كافران و مشــركان گرفتار آن خواهند گردد اســت كه نه كم و نه قطع مى
شاننكر  عذاب شد؛ ست كه  ن شناخته بودن عذاب ا شامل دهندة نا سياق آيات  با توجه به 

سركشي و عدم ايمان و ظلم عذاب ناحال مستكبران و و ظالمان مي سرانجام  ته شناخشود و 
 تر استها نزديكعذاب أدنى، عذاب دنيوى است كه به انسان معرفي شده است؛ و مراد از

  و عذاب اكبر عذاب اخروى است.



 »ينينشبر رابطه هم ديبا تأك ميدر قرآن كر» عذاب« يفيتوص يشناسمعنا«مقاله علمي ـ پژوهشي:    232

 

سياق آيات ملاحظه مي4 ش و اوصاف» عذاب«شود كه آياتي كه واژة . با نگاه كلي به 
ـــياق انذار دارنددر آن بكاررفته ـــركان، منافقان و ...  اند، همگي س و خطاب به كفار، مش

مل ايمان، ع مفاهيمي مانندهاي خداوند در قرآن كريم، به حفظ بيشــتر ســفارش باشــد.مي
و به كاربسـتن اين اصـول اخلاقي سـبب نجات از عذاب ت صـالح و جلب رحمت الهي اسـ

  .شوندالهي مي
  

  منابع
 .قرآن كريم .1

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع ق)، 1415آلوسى، محمود بن عبداالله، ( .2
 ، الطبعة الأولي، بيروت: دار الكتب العلمية.المثاني

ـــن .3 مد بن حس يد، مح غةم)، 1988، (ابن در عة الأولي، بيروت: دار العلم ، جمهرة الل الطب
  .للملايين

سماعيل .4 سيده، على بن إ تصحيح عبدالحميد  المحكم و المحيط الأعظم، ق)،1421، (ابن 
 هنداوى، الطبعة الأولي، بيروت: دار الكتب العلمية.

فارس، أحمد بن زكريا، ( .5 هارون عبد  ،معجم المقاييس اللغةق)، 1404ابن  تحقيق محمد 
 .السلام، الطبعة الأولي، قم: مكتب الاعلام الاسلامي

ثالثة،  ،لســان العربق)،  1414منظور، محمدبن مكرم، (ابن .6 تحقيق أحمد فارس، الطبعة ال
 بيروت: دار صادر.

، الطبعة الأولي، بيروت: دار احياء التراث تهذيب اللغةق)، 1421زهرى، محمد بن أحمد، (ا .7
 .ربيالع

، الطبعة الأولي، بيروت: بحار الأنوارق)، 1410صفهانى، محمد باقر بن محمد تقى مجلسى، (ا .8
 مؤسسة الطبع و النشر.

 نا. جا، بي، چاپ اول، بيتفسير مخزن العرفان در علوم قرآنتا)، بيگم، (بيامين، نصرت .9

م، چاپ هشتم، ، ترجمه احمد آراخدا و انسان در قرآنش)، 1361ايزوتسو، توشيهيكو، ( .10
 تهران: سهامي انتشار.



 233   64، پياپي71، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» حديثتحقيقات علوم قرآن و «فصلنامه علمي 

 

ـــيهيكو .11 ـــو، توش فاهيم اخلاقيش)، 1378، (ايزوتس ، ترجمه ديني در قرآن مجيد -م
 اي، چاپ اول، تهران: نشر فرزان.فريدون بدره

رف و الإِعراب )،م1985بديع يعقوب، أَميل، ( .12 ــّ ــوعة النحو و الص ية،  ،موس ثان الطبعة ال
 بيروت: دار العلم للملابين.

سينگاهي تازه به معنيش)، 1391فرانك رابرت، ( پالمر، .13 صفوي، شنا ، ترجمه كورش 
 چاپ ششم، تهران: نشر مركز.

صحاحق)، 1376جوهرى، إســماعيل بن حماد، ( .14 ، مصــحح أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة ال
  الأولي، بيروت: دار العلم للملابين. 

سير ق)، 1404حســينى همدانى، محمد، ( .15 شان در تف ، چاپ اول، تهران: قرآنانوار درخ
  لطفي.

ــعيد، ( .16 ، شــمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلومق)، 1420حميرى، نشــوان بن س
تصحيح مطهر بن على اريانى، يوسف محمد عبداالله، حسين بن عبداالله عمرى، الطبعة الأولي، 

 بيروت: دار الفكر.

ــين بن محمد، ( .17 ــفهانى، حس اپ دوم، تهران: ، چمفردات الفاظ قرآنش)، 1374راغب اص
 مرتضوي.

ضايي، رقيه و فتحيه فتاحي زاده، ( .18 سي احباط در قرآن كريم با تأكيد بر «ش)، 1395ر شنا معنا
 .1 – 25، صص1، شمارة 3، دورة نامه تفسير قرآنپژوهش ،»نشيني و جانشينيروابط هم

ست قرآني،ميدانش)،  1396شــعبان، نصــرتي، ( ركعي، محمد؛ .19  هاي معنايي در كارب
 اول، قم: مؤسسه علمي فرهنگي دار الحديث. چاپ

 دار صادر.  :، الطبعة الأولي، بيروتأساس البلاغةم)، 1979زمخشرى، محمود بن عمر، ( .20

 ، چاپ اول، تهران: ميقات.تفسير اثنى عشرى ش)،1363عبدالعظيمى، حسين، ( شاه .21

شرقش)،  1394شريفي، علي، ( .22 شه  سي قرآن در اندي شنا سان با تأكيد برمعنا  شنا
 چاپ اول، قم: انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب.ايزوتسو، 

ـــين، ( .23 مدحس بايى، مح باط ــير الميزانش)، 1374ط مة تفس چاپ پنجم، قم: دفتر  ،ترج
 انتشارات اسلامى.
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سن، ( .24 ضل بن ح سى، ف سير جوامع الجامعش)، 1375طبر شهد:ترجمه تف  ، چاپ اول، م
   هاي اسلامى.آستان قدس رضوى بنياد پژوهش

 ان: فراهانى. تهر، چاپ اول، البيان ترجمه تفسير مجمعتا)، ، (بيطبرسى، فضل بن حسن .25

ــدين بن محمــد، (طريحى، فخر .26 ـــينى مجمع البحرينش)، 1375ال ، تحقيق احمــد حس
 .مرتضوى اشكورى، الطبعة الثالثة، تهران:

 .، چاپ دوم، تهران: اسلامالبيان في تفسير القرآن اطيبش)، 1369طيب، عبدالحسين، ( .27

بد .28 باقي، محمد فؤاد، (ع فاظ القرآن الكريمش)، 1364ال قاهرة:المعجم المفهرس لأل  ، 
  الكتب المصرية.دار

اعجاز بياني قرآن به ضميمة شرح مسائل  ش)،1391عبدالرحمن بنت الشاطي، عايشه، ( .29
 تهران: انتشارات علمي فرهنگي.ترجمه حسين صابري، چاپ سوم، ، ابن ازرق

ـــن بن عبــداالله، ( .30 ـــكرى، حس غةق)، 1400عس  :، الطبعــة الأولي، بيروتالفروق في الل
 الجديدة.الافاقدار

 ،شناسي واژگان قرآن (فرهنگ اصطلاحات قرآني)معناش)، 1381عظيمه، صالح، ( .31
  ، مشهد: آستان قدس رضوي.ترجمه سيد حسين سيدي، چاپ اول

فاتيح الغيب)،ق)، 1420بن عمر، ( فخر رازى، محمد .32 ــير الكبير (م ع التفس ثة،الطب ثال  ة ال
 بيروت: دار إحياء التراث العربي.

 الهجرة.، الطبعة الثالثة، قم: داركتاب العينق)، 1409فراهيدى، الخليل بن أحمد، ( .33

مد بن يعقوب، ( .34 بادى، مح قاموس المحيطق)، 1415فيروز آ عة الأولي، بيروت: ال ، الطب
 تب العلمية.الكدار

 ، چاپ اول، تهران: مركز فرهنگى درسهايى از قرآن.تفسير نورش)، 1388قرائتى، محسن، ( .35

 ، چاپ دوم، تهران: بنياد بعثت.تفسير احسن الحديثش)، 1375اكبر، (قرشى بنابى، على .36

 الإسلامية.الكتب، چاپ ششم، تهران: دارقاموس قرآنق)، 1412، (اكبرقرشى بنابى، على .37

، چاپ اول، تهران: انتشارات نو ي روشمثابهمعناشناسي بهش)،  1395بخشعلي، (قنبري،  .38
 شناخت.
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، بيروت، ، الطبعة الثانيةالتحقيق فى كلمات القرآن الكريمق)، 1430مصطفوى، حسن، ( .39
  قاهرة: دار الكتب العلمية.

شفش)، 1378مغنيه، محمدجواد، ( .40 سير كا شارات دفتر تف ستان كتاب انت ، چاپ اول، قم: بو
 تبليغات اسلامى. 

سندگان، ( .41 صر و جمعى از نوي شيرازى، نا سير نمونهش)، 1371مكارم  : چاپ دهم، ايران، تف
  الإسلامي.الكتبدار

، الطبعة الرابعة، قم: مكتب الاعلام فقه اللغة في الإفصاحق)، 1410، (موسى، حسين يوسف .42
 . الاسلامي

ـــين، (مهتــ .43 ـــي ظرافــت«ش)، 1396دي، حس البلاغــه و در نهج» فقير«هــاي لغوي واژة بررس
، البلاغههاي نهجفصلنامه پژوهش ،»نشينينشيني و جاهاي آن بر اساس رابطة هممترادف

 .89 -112، صص 54، شمارة پياپي16دورة 

پژوهشگاه علوم ، چاپ اول، قم: نشر ترادف در قرآن كريم  ش)،1392( ،مير لوحي، علي .44
 و فرهنگ اسلامي.

ــير ادبى و عرفانى قرآن مجيد به ش)، 1352ميبدى، احمد بن محمد، ( .45 ــه تفس خلاص
 تهران: اقبال. ، چاپ دوم،الاسرارفارسي از كشف

ـــطي الزبيدى، محمد بن مرتضـــى، ( .46 ، تاج العروس من جواهر القاموسق)، 1414واس
 الفكر. : دارشيري، الطبعة الأولي، بيروت تصحيح على

ـــنجانى، اكبر، (  .47 ـــمى رفس ــى نو در ارائه مفاهيم ش)، 1386هاش ــير راهنما: روش تفس
  ، چاپ اول، قم: بوستان كتابموضوعات قرآن
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